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ــت كه براى نگارندة آن پيش آمد و  ــخ به سؤالى اس اين مقاله در اصل پاس
ــعر و تصنيف و ترانه وجود دارد. مرحوم  ــبكى بود كه ميان ش آن، تفاوت هاى س
ــعراى بهار، پايه گذار علم سبك شناسى در ايران، اولين و برجسته ترين  ملك الش
ــبك ادبى پرداخته  است. ولى در هيچ كجا  ــخصيتى است كه تا كنون به س ش
اشاره اى به ويژگى هاى سبكى تصنيف وجود ندارد و هيچ مقالة مستقلى در اين 
زمينه نگاشته نشده است. استاد بهار كه خود تصنيف ساز بوده اند، تصنيف را شبيه 
ترانه دانسته و به بررسى شكل قديم آن در دوره هاى آغازين پرداخته است و در 
مقالة «شعر ملىّ قديم» (گلبن، 1351: 115) گفته  است: «در ايران فرق زيادى بين 
شعر و تصنيف نبوده و هر شعرى را، خاصه در مزاحفات بحر هزج و رجز، به جاى 
تصنيف به كار برده اند...». «استاد ملك الشعراي بهار تصنيف را نوعى از اشعار 
هجايى محلىّ كه قبل از اسلام در ايران رايج بوده، دانسته اند:  ظنّ غالب آن است 
كه سرود يا سرود چامه، شبيه قصيده بوده و چامه شبيه غزل بوده و ترانه (ترنگ/ 
ترانگ/ رنگ) شباهت به تصنيف داشته است و گفتن و نواختن آن، عام و شنيدن 
آن، خاصّ طبقات دوم و سوم بوده است» (همان: 33 -34). اما صحبتى از شكل 
جديد تصنيف و تمايز آن از ترانه به ميان نيامده است. اميد آنكه نگارش اين مقاله، 

فتح بابى باشد براى ورود به تحقيقات مبسوط ترى در اين زمينه.
***

ــت از «گونه گون ساختن چيزى را و  در لغتنامة دهخدا تصنيف عبارت اس
ــز دادن. صنف صنف كردن و نوع نوع  ــدا كردن بعض آن را از بعض و تمي ج
گردانيدن و جدا گردانيدن بعض نوع را از بعض. برگ برآوردن درخت. نوع نوع 
كردن مطالب و جمع آورى آنها. ايجاد و اختراع و انشاى مباحث علمى. تصانيف: 
كتابنامه، كه باب باب و فصل فصل كرده اند مطالب آن را. تصانيف و تصنيفات: 

تركيب و ترتيب نواهاى موسيقى. در تداول امروزين، قول. حراره ...». 
استاد جلال الدين همايى كلمة «تصنيف» را اين گونه معنى كرده اند: «كلمة 
تصنيف به تعبير "تصنيف قول" و "تصنيف صوت و تصنيف عمل" و نظاير 
ــيار آمده است و تدريجاً در اثر استعمال،  ــاختن نغمه و آهنگ، بس آن، يعنى س
ــده و لفظ تصنيف، تنها و بدون ذكر  مضافٌ اليه قول و صوت و عمل حذف ش
ــازى و تصنيف  صوت و قول و غزل مصطلح و  مضافٌ اليه، در معنى آهنگ س

چكيده
ــى، يكى از شاخه هاى علمى- تحقيقى در عرصة  سبك شناس
ــبكىِ نوعى خاص از  ــى س ــت. در اينجا به بررس ادبيات ملل اس
ــعرى، به نام «تصنيف» پرداخته شده كه پيش از اين  مقولات ش
ــت.  18 ويژگى، همراه با نمونه هاى  ــبوق به سابقه نبوده اس مس
ــن خصوصيات  ــه اصلى تري ــت ك ــى آن ذكر گرديده اس تصنيف
ــروطه - در بر مى گيرد. اين  دوره اى را در يك برش زمانى- مش
ويژگى ها شامل وضعيت موسيقى كلام، زبان شعرى، موضوع و 

ساير موارد جانبى است.
واژه هاي كليدي: تصنيف، ترانه، موسيقى.

دكتر غزال مهاجرى زاده*  

ويژگی های سبکی تصنيف 
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متداول گرديده است» (همايي، 1339:  84).
آرين پور مى گويد: «اصطلاح تصنيف، كه از قرن دهم هجرى شايع شده و 
شايد از قرن هشتم و نهم پديد آمده، جانشين اصطلاح قول و غزل عهد اوّل 
بعد از اسلام است و در اصطلاح شعرا و آهنگ سازان قديم، عبارت بوده است 
ــعر لحنى كه داراى وزن عروضى و ايقاعى يا هر دو باشد؛ يعنى بر  از نوعى ش
حسب ظاهر، با ساير اشعار معمولى تفاوتى نداشته، اما از جهت انتخاب وزن و 
تركيب الفاظ، داراى اين صفت و خاصيت باشد كه با الحان و مقامات موسيقى 

و نغمات زير و بم ساز و آواز جفت و دمساز گردد (آرين پور، 1357: 151).
ــت.  ــد تصنيف هاى كنونى، هجايى نبوده اس ــاى صفوى، مانن  تصنيف ه
ــى، آهنگ آنها  ــقانه و خواه هجايى و جدل ــر،  خواه عاش ــاى جديدت تصنيف ه
ــابه و مكرّر و بنابراين خسته كننده است؛ مع هذا براى سامعة  يكنواخت و متش

ايرانى دلپذير است» (همان: 155).
ترانه به دوبيتى ها و رباعى ها اطلاق مى شود و مفهوم ديگر آن، اشعارى است 
كه مردمان بومى و محلىّ در جوامع روستايى و گاهي شهرى مى خواندند؛ اما 
تصنيف در مفهوم جديد آن، از قرن دهم به بعد شكل گرفت و تنها به نوعى 
موسيقى آوازى شهرى و دستگاهى گفته مى شود كه به جاى زبان محاوره، زبان 
ادبى را به خدمت گرفت و در دورة مشروطه به اوج رسيد. على اكبر شيدا و عارف 
قزوينى، از نخستين پايه گذاران اين سبك اند. شكل تصنيف، در مقايسه با ترانه، 

اصيل تر، عميق تر و از درجة هنرى بالاترى برخوردار است. 
ــا زمان من، تصنيف ها در ايران براى بدكاره هاى دربار، يا  عارف مى گويد: ت
ــهيد، يا تصنيفى از زبان گناهكارى به گناهكارى بود:  ببرى خان، گربة شاه ش
شه زاده ظل اّلسلطانم/ چشم و چراغ ايرانم/ شاه بابا، گناه من چه بود؟ (خالقى، 

(391 :1353
آرين پور مي گويد: از بيست سال قبل، مرحوم ميرزا على اكبر شيدا تغييراتى در 
تصنيف داد و اغلب تصنيفاتش داراي آهنگ هاى دلنشين بود (آرين پور، 1357: 
159). البته مرحوم خالقى معتقد است كه پيش از اين هم تصانيف نيكو  وجود 
داشته و براى نمونه، «عقرب زلف كجت با قمر قرين است/ تا قمر در عقربه كار 

ما چنين است» را مثال آورده است (خالقى، 1353: 392).
ــبكى ترانه، در منابع متعدّد بررسى  شده و در اينجا تنها به  ويژگى هاى س

برشمردن آن، جهت مقايسه با تصنيف اكتفا مى كنيم:
1. تنوّع در اوزان مصرع هاى فهلويات و حتى دو بيتى ها.     

2. وزن اشعار عاميانه، نيمه عروضى – نيمه هجايى است (گلبن، 1351: 32). 
3. تغيير وزن در شعر عاميانه به چشم مى خورد؛ يعنى همة مصرع ها در يك 

وزن نيست.    
4. در ترانه هاى عاميانه مصرع ها برابر نيستند و كوتاه و بلند مى شوند.     

5. در ترانه بعضاً قافيه وجود دارد.    
6. قافيه در ترانه آزاد است؛ يعنى ميزان قافيه را آهنگ كلمه قرار داده اند، نه 

حرف، و گاهى كلمات قريب المخرج را قافيه قرار مى دهند (همان: 132). 
 7. گاهي رديف بدون قافيه به كار مى رود. 

ــعر معمولى تا حدودى متفاوت است و  8. تقطيع شعر عاميانه با تقطيع ش
امتداد مصوّت ها و هجاها با شعر رسمى فرق دارد (جهت مزيد اطلاع، ر.ك: احمد 

پناهي، 1386). 
9. آهنگ هاى محلىّ در پردة دشتى است؛ بعضى از آنها هم در پردة ابوعطا 

و ترك و افشارى، و همة اين آوازها در ماية شور است (خالقى، 1353: 386). 
اكنون به بررسى ويژگى هاى كلىّ سبك تصنيف مى پردازيم:

1. غالباً وزن ها كوتاه و دو ركنى است؛ مثل اين تصنيف از شيدا: 
تا تاب و توانم هست/ ديده پُر آبم هست/ شيشة شرابم هست/ نالة ربابم 

هست... 
كه دو ركن آن، مفعول مفاعيلن است (پايور، 1375: 194)؛ و يا شعر معمولى 

شكسته مي شود و به دو ركنى تبديل مى گردد: 
آب حيات من است خدا خدا خاك سر كوى دوست جانم جانم گر دو جهان 

خرّمى ست حبيب حبيب ما و غم روى دوست اى عزيز (همان: 179)      
2. غالباً قافيه در انتهاى هر دو ركن قرار دارد؛ مثل اين تصنيف از ملك الشعراء 

كه توسط درويش خان اجرا شده است:
ز مـن نگارم خبر ندارد/ به حال زارم نظر ندارد/ خبر ندارم من از دل خود/ 

دل من از من خبر ندارد (همان: 274)
3. گاهي از الفاظ عاميانه استفاده شده است؛ چنان كه در اين تصنيف از شيدا: 
شيشة شـرابم هسـت/ نالة ربابم هسـت/ (مى ميرم برات - نازنين يار)/ 

(مى سوزم  برات – مه جبين يار).
4. تكرار يك كلمه يا عبارت؛ برخى از اين تكرارها، تكرار همان بند پيشين 
است؛ ولى برخى ديگر حتى اگر به صورت شعر نوشته شود، جزء پيكرة اصلى 

آن محسوب مى شود:
هرچه كنى، بكن مكن/ ترك من اى نگار من- هرچه زنى، بزن مزن/ طعنه 
بـه روزگار مـن (همان: 387) اى زلف سـركجت/ همه چين چين شكن شـكن 

(همان: 255).
5. براى اداى يك كلمه، گاهي آن را بين دو بخش تقسيم مى كنند؛ شبيه 

لكنت: 
ناديده رخت، ناديده رخت، در غم هجرت شـده مشـكل/ ترسم كه بمى،  

ترسم كه بميرم، نشود  مشكل من حل (همان: 183)
6.كاربرد كلماتى مثل خدا، اى دل، جانم جانم، اى حبيب،  اى عزيز...  ميان 

تصنيف؛ مثل اين تصنيف از سماع حضور: 
كه مرا از حسـرتش روز سياه تر ز شب است يار من، دلدار من، آه حبيبى، 

طبيبى، عزيزى، لذيذى [!]، تميزى (همان: 198)
ــورد و ظاهراً به مرور  ــم مي خ اين ويژگي در تصانيف عارف كمتر به چش

تقليل يافته است. 
7. ناگهان وزن به اقتضاى موسيقى تغيير مى كند؛ مانند اين تصنيف: 

آب حيات من اسـت/ خاك در كوى دوسـت/ گر دو جهان خرمى سـت/ ما 
ــود] دلبر بى وفا تو كه نبودى/  و غم روى دوسـت [ناگهان وزن دگرگون مى ش

پُرجور و جفا تو كه نبودى (همان: 179) 
8. گاهي به دليل غلبة موسيقى، كلام از وزن عروضى خارج مى شود؛ ولى 
همچنان داراى ايقاع است (يعنى در تركيب الفاظ با الحان موسيقى و زير و بمى 

الحان،  سازگار است).
 9.گاهي شيوة گفتار محاوره و ادبى با هم توأم مى شود؛ مثل اين تصنيف 

از شيدا: 
خواب اسـت و بيدارش كنيد/ مست است و هشيارش كنيد/ امشب شب 

مهتابه حبيبم رو مى خوام (همان: 182)
عقرب زلف كجت با قمر قرينه... كيه كيه در مى زنه (همان: 208).

يا اين تصنيف از عارف:
سيم اندام ولى سنگ دلى/ سست پيمانى و پيمان شكنى/ سر من اگر رسد به 

سامان چه مى شه؟ (همان: 356).
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10. درصد كلمات ساكنى كه مطابق وزن عروضى متحرّك مى شوند، زياد 
است: 

نوبت جانبازى عشاق و شد/ عشق و را رسوايى اول منزل است (همان: 204) 
11. برخى از الفاظ كه اگر در يك عبارت به كار روند، آن را سبك و مبتذل 

مى كنند، در تصنيف به كار مى رود و ماية وجد و دلنشينى موسيقى مى گردد:
تا عشق تو مونس جانم باشد/ مى كشم جور تو تا تاب و توانم باشد/ يك 

شب بيا منزل ما/ اى دلبر خوشگل ما (همان: 324) 
12. رديف نيز گاهى وجود دارد: 

تا تاب و توانم هست/ ديدة پرآبم هست... 
و از اين قبيل بسيار است (همان: 194)

ــعر عروضى را به صورت تصنيف درمى آورند و پاره هايش را  13. گاهي ش
موافق موسيقى مى شكنند و گاهي كلمات حبيبم عزيزم... را براى شكستن يك 

مصرع ميان آن مى آورند: 
ز من نگارم (حبيبم) خبر ندارد/ به حال زارم (عزيزم) نظر ندارد (همان: 274)

ــعراى قديم تضمين مى شد و  14. در تصنيف هاى قديم تر،گاهي بيتى از ش
سپس قافيه آزاد مى گرديد؛ مثل تصنيف بيات اصفهان، اثر على اكبر شيدا، كه در 

آن بيتى از سعدى تضمين شده است: 
سلسلة موى دوست حلقة دام بلاست/ هر كه در اين حلقه نيست، فارغ از 
اين ماجراست/ تو كه بى وفا نبودى، پر جور و جفا نبودى/ من از دست غمت، 
من از دسـت غمت دارم گله بسـيار/ مرا صبر و تو را، مرا صبر و تو را حوصله 

بسيار (مشحون، 1373: 467). 
گاهى نيز تصنيف ساز از ابتدا وزنى را از بحور شعر فارسى انتخاب مى كرد و 
مصراع اوّل يا دوم را خود مى سرود و هنگام تنگناى قافيه، اصل تساوى اوزان 
را به نفع زيباسازى موسيقى رها مى كرد؛ مانند اين تصنيف عارف قزوينى در 

دستگاه افشارى: 
نمى دانـم چه در پيمانه كردى/ تو ليلى وش مـرا ديوانه كردى/ جانم جانم 
ديوانه كردى/ خدا خدا ديوانه كردى جانم/ اى تمناّى من/ يار زيباى من/ تويى 

ليلاى من/ مرا مجنون صفت ديوانه كردى (عارف قزويني، 1358: 341)
ــت، فقط فرم تغيير  ــعرى اس 15. صور خيال در تصنيف، همان تصاوير ش

مى كند.
16. زبان تصنيف ساده تر از زبان شعر است؛ همچنا ن كه از تصانيف شيدا تنها 
بخش شعرگونة آن پذيرفته شده و به صورت تصنيف خوانده مى شود، نه تمامى آن 
با مضامين سياسى و پندى و غيره؛ حتى تصنيف هايى مثل «از خون جوانان وطن 

لاله دميده» به اين دليل باقى مانده اند كه جنبة شعرى در كلام آنها قوى است.
17. غالباً موضوعات عاشقانه است.

18. برخى از ويژگى هاى سبكى مربوط به سبك شخصى مى شود؛ فى المثل 
ــعراء بهار و نيزعارف، گرايش هاي ملىّ و سياسى زياد به  در تصانيف ملك الش

چشم مى خورد؛ مثل اين شعر بهار كه در جشن شوراى ملىّ خوانده شد: 
ايران هنگام كار اسـت، برخيز و ببين/ وقت بوس و كنار اسـت،  هشـيار 

نشين (همان: 18)
از ديگر مشخصات بارز تصنيف هاى بهار، دو بندي بودن  آنهاست؛ البته اين 
ويژگى در اكثر تصنيف هاى دورة مشروطه وجود دارد، ولى در شعر بهار بارزتر 
است؛ بند اول، تغزّلى است و بند دوم مسائل روز را مطرح مى كند، كه نمونة آن، 

تصنيف «مرغ سحر» است. 
شيدا در تصانيف خود اغلب كلمة «شيدا» را به عنوان امضا مى آورد: الا ساقيا 

ز راه وفا به شيداى خود ترحم نما (همان: 237)
استاد خالقى برخى از اين ويژگى هاى سبكى تصنيف را عيوب تصنيف ذكر 
ــرده  و در توضيح افزوده اند: «البته آنچه امروز به نظر ما نقص مى آيد، در آن  ك
زمان شايد عيب نداشت؛ زيرا تصنيف هايى هم كه قبل از عارف ساخته مى شد، 

از اين جهات خالى از نقص نبود» (همان: 425).  
ــتاد خالقى، تغيير ويژگى هاى سبكى تصنيف در دورة  علتّ اين ذهنيت اس
ــبك را دچار تشتّت خاطر  ــت؛ به گونه اى كه نا آشنايان با مقولة س معاصر اس
مى نمايد. ايشان در ادامه مى فرمايند: «بعدها كار تصنيف سازى از لحاظ شعر و 
آهنگ تقسيم شد؛ به اين ترتيب كه نخست، موسيقى دان ها آهنگ را ساختند و 
بعد گويندگان اشعار را سرودند؛ بنابراين چون آهنگ سازان تنها متوجهِ ساختن 
نغمه بودند و به اوزان شعرى توجهى نداشتند، موضوع وزن عروضى از بين رفت 
و اين نوع اشعار از قيد اوزان متداول آزاد شد و شايد همين كار سببِ ايجاد اشعار 

هجايى (سيلابى) گرديد» (همان: 426).
اينكه چرا يك تصنيف دلنشين مى شود، دلايل زيادى مى تواند داشته باشد؛ 
مثلاً نحوة تركيب شعر با موسيقى  و نيز نوع موضوع انتخابى. به طور مثال، در 
تصنيف ماندگار «گريه را به مستى بهانه كردم/ شكوه ها ز دست زمانه كردم»، 
موتيف گريه از عوامل ماندگارى آن شده يا وقتي شعر به نحو خوبى با موسيقى 
ــحرگه رهروى در  ــود و خواننده اى خوش الحان آن را اجرا نمايد «س تلفيق ش
سرزمينى/ همى گفت اين معمّا با قرينى...» كه ناخودآگاه شعر آن با موسيقى در 
خاطر مردم نقش مى بندد. گاهي برخى صناعات ادبى كه به طور ضمنى به كار 

رفته اند، اين دلنشينى را ايجاد مى كنند: 
امشب شب مهتابه، حبيبم رو مى خوام (تناسب شب با مهتاب)/ خواب است 
و بيدارش كنيد (خواب و بيدار)/ مست است و هشيارش كنيد (مست و هشيار). 

گاهي كهنه گرايى احساسات سبب اين زيبايى مى شود: 
عقرب زلف كجت با قمر قرينه/ تا قمر در عقربه، حال ما چنينه (تصوير زلف 

كج - قمر با عقرب قرين شدن). 
ــت كه كيفيت زيبايى، توصيف شدني است، ولى كيفيت  اما حقيقت اين اس
التذاذ، امرى درونى و توصيف ناشدني است و مثل بسيارى از ناشناخته هاى اين 

عالم، بايد تنها از آن محظوظ شد.

پي نوشت
* استاديار دانشگاه پيام نور.
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